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Abstract: 

The study of the scientific and spiritual life and the explanation of the thoughts and 

character of the great mystic, sage, and preacher Jalaluddin Muhammad Maulvi, known 

as Maulana and nicknamed God, and the introduction of this great Iranian and Islamic 

mystic scientist and the expression of his points of view to Iranians and the world are 

essential. The more we talk about him, the more he will attract many Taliban, and his 

lofty meanings and worldview will spread tolerance and tolerance, and will reduce 

prejudice, harshness, and diversity and disagreement. He made Sharia, ethics, and the 

path as means to achieve truth, which is the desired goal and the principle of existence, 

his ideology, and he has outlined a good way for human life. This article deals with this 

issue and it is appropriate to thank the United Nations Educational, Scientific, and 

Cultural Organization (UNESCO) for honoring the study of Maulana's thoughts on the 

800th anniversary of his birth and giving it an international dimension. 
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 صافیقاسم *

 چکیده :

حکیم و واعظ بزرگ  و سیرہ عارف وو معنوی و تبیین شرح افکار  بررسی حیات علمی

ملقب به خداوندگار و شناساندن ھرچه بیشتر این دانشمند محمد مولوی معروف به مولانا و  لدین ل اجلا

انیان از ضروریاتی است که جه ن نقطه نظرات او به ایرانیان و بیاعارف بزرگ ایرانی و اسلامی و 

 او،بینی طالبان زیادی را مجذوب خواھد کرد و معانی بلند و جهان شودسخن گفته ھر چه در باب او 

ت و اختلاف را خواھد وخامی و کثرگیری داد و تعصب و سخت ح را رواج خواھدواداری و تسامر

دا اصل و مب کاست. او شریعت و اخلاق و طریقت را وسایلی برای نیل به حقیقت که غایت مطلوب و

به  . این مقالهم کردہ استو طریقه نیکویی برای زیست انسان ترسی دادہ م خویش قراراست مرا دجوو

فرھنگی ملل  و شایسته است از سازمان تربیتی، علمی و پردازداین موضوع می

شتصدمین سالکرد ولادت او، گرامی داشت متحد)یونسکو(تشکرکردکه مطالعه افکار مولانا را در ھ

 .المللی دادو جنبه بین

 ھای کلیدی: ژهوا
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 تبیین موضوع:

گویاترین نمادھای تمدنی،فرھنگی و علمی ایرانیان و یکی از ازبدون تردید، مولانا 

ھموارہ سرافرازی است که و ھای درخشان چهرہگوی و از جمله ترین ادبای فارسیپرمحصول

 نھای پیشیھاست که بیش از دورہمظهری از توانمندی، زایندگی و گویایی فرھنگ ایرانی بودہ و دھه

ھای زندہ جهان به کرات ارش به زبانآثدرخشد وحنه جهان میـو در صر گرفته ، مورد توجه قرا

لانا موجب شدہ گیرد. افتادگی مون جهان قرار میترجمه و مورد مطالعه مشتاقان و دانشمندان و نخبگا

و ردہ و  ھا را از ھر فرقهای که داشته و جمیع انسانکه ھمه او را دوست داشته باشند و روش ویژہ

برای تعلیم  اینگریسته، توانسته زمینهان را از منظر مخلوق الهی میته و آنداشطایفه دوست می

النفس، اسرار خودی، عواطف و معارف و لذا شخصیت و جایگاھی که مولانا در علم ھمگان باشد

روز بروز بیشتر شناخته  ی دارد ھای الهبشری و تلقی و استنباطی که از انسان، اسلام و اندیشه

ه و انتشار آثار وی به دست مھایی است که عالمان فلسفه و اخلاق در ترجنتیجه پژوھششود و این یم

اند که مولانا، دردمندانه در پی افکندن نظامی است جامع و مانع که در نظرش اند و متوجه شدہآوردہ

 بیانگر بنیادھای ارکان رفیع و منیع انسان و کشف اسرار وصول و یقین به حق است.

ھای مهم عرفان و ادب در جهان اسلام توان گفت که مولانا نه تنها یکی از چهرہبه یقین می

ست که در کشف اسرار ھ نیزشناسان تاریخ شناسان و ھستیترین انساناست بلکه یکی از بزرگ

ه سته چنادمیاست و به دنبال رسیدن به حقیقت مطلق بودہ و  قوانین جهان ھستی بسیار کوشیدہ

 .خواھدمی

سان دھد که انرساند و نشان میمثنوی شریف او، به تنهایی این حقیقت را به اثبات می کتاب

کند ھمان چیزی که انگیزہ آفرینش را تبیین می اوستھستی طفیلی  ،ھمه آفرینش است وموجودی الهی 

 .بخشدو بودن را معنی می

 

در تعلیم و  ،رفتاری علومشناسی و روانمولوی در فلسفه و اخلاق، در عرفان و ادب، در 

سی، شناشناسی و ھستیخدابشری، در  عواطفشناسی و شناخت در انسان ،در مدیریت و ارشاد ،تربیت

ی راھگشانظر و صاحب ،داب زندگی و تفکرآطور کلی دره بشناسی و شناسی و جامعهدر مردم

ھا، دیوان ن وادیایبشر است و حاصل کار ارزشمند او در  ھایناامنیو عاطفی و  معضلات فکری

ھای او در امورتربیتی و ھا و نوآوریبهای اوست که نشانی از دیدگاہگران و مثنوی کبیر و مکتوبات

در تاریخ و معارف بشری و فرھنگ اسلام و ایران است و  وی شناسی و احاطه کامل اخلاقی و روش
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و نیز راھنمایی  .گذاردمی ھمچنین سیمای اجتماعی، تاریخی، علمی و فرھنگی عصر او را به نمایش

کند و اسباب انسجام و امنیت واقعی وحدت ایجاد می ،ھای اخلاقی است که در جامعهکند که ارزشمی

 .شودمی

ھای مختلف زندگی و ھای بشر امروز در عرصهمولانا به پرسش ،دیگر رتعبی به

قرار دادن او با  رودروامروز و دھد و مطالعه آثار او تسکین خاطری برای بشر شناسی پاسخ میھستی

دنیای کنونی است. مولانا مردم جهان  پرآشفتهھای ھای زندگی و چگونگی گذر سالم از بحرانواقعیت

 و اثراخواند و مثنوی زندگی سعادتمندانه خواھد بود فرامی مستلزمآمیز که مسالمت ھمزیستیرا به 

بخصوص از جنبه شناخت شناسی نسبت به ھر  ھای مختلف وجنبه از، ھمالبیتعلیمی شاعرانه و 

ای است و به عنوان الگوی مناسبی برای اتخاذ فکری سالم و زندگی فراواناھمیت  ئزحاموضوع و پدیدہ، 

 موضعدھد و پهنا و گسترہ معرفت بشری را به پژوھندہ نشان می ،قابل مطالعه است. مثنوی ،درست

کند و راہ دسترسی به حقیقت و چگونگی روشن و گوشزد می ،را در برابر این دریای بیکران ھاانسان

ھایی که مولانا در رفتارھای  فردی و اجتماعی و نماید. شناخت و راہ حلرسیدن به آن را بازگو می

 در این کتاب ارائه شدہ و مولانا محصور کند و از پرواز بیندازد گریز از ھر نوع وابستگی که انسان را

به  ،ھا و تمثیلات تاریخیفادہ از آیات قرآن مجید، احادیث و  امثال و حکم و داستانتوانسته است با است

ھای اجتماعی انسان و چگونگی رابطه انسان با ھای  ذھنی و بحرانھا و گرفتاریکشف ریشه نارسایی

 یاخلاق و مدیران و مددکاران اجتماعی و کسان پردازد و  کمک چشمگیری برای عالمانخدا و طبیعت ب

 کوشند.  ھای پیش آمدہ برای بشر امروز میباشد که در  رفع و اصلاح نارسایی

لحظه به  ،خوانیم که دانش و تمام رشته ھای تخصصی ھر کدامشنویم و میبا وجودی که می

 به استفادہ از افکار مولانا به دلیل ،کنیم که نیاز جوامع امروز دنیالحظه در حال تغییرند باز ملاحظه می

آوری و جذبات عاشقانه که در آن ھست و پاسخگوی مناسبی برای رفع معضلات جامعه امروز به نو

رود که جایگاہ روز به روز بیشتر شدہ است و در عصری که خردورزی و عقلانیت میرود، شمار می

ته یخشایسته خویش را بازیابد روی آوردن به افکار مولانا که با دردمندی و دینداری و ھنرمندی در آم

سیر به سوی کمال و صیقل الگوی مناسبی  برای  به عنوانشمارد و علل کمال و نقص انسان را بر می

 مورد استقبال قرار گرفته است.دل و جان در بحر عشق  به مستمر بخشیدن

 صد پردہ به ھر نفس دریدن عشق است بر آسمان پریدن

 اول قــدم از قـدم بریـدن اول نفـس از نفـس گسستن

 مر دیـدہ خویـش را دریدن نادیدہ گرفتن ایـن جهان را

 9292دیوان شمس، غزل ش 

تواند تصویرھای گوناگونی از جهان زبان با کارکردھای مختلفی که درحوزہ خیال دارد، می
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 آفریند که عشق در آن موضوع اصلی استدنیایی را می ،بیافریند. مولانا نیز با استفادہ از زبان خیالی

گیرد. ھر قدر شاعر به  ھستی و عناصر گوناگون آن نمی چشم انداز وسیعی را در بر دنیا، اما این

مولانا،  ای نیست.عاشقانه مولانا، دنیای پیچیدہ تر خواھد بود. دنیایتر بنگرد، دنیای او پیچیدہمتاملانه

کوشد دوگانگی عاشق و کند و میھای انسان استفادہ میاز عشق برای تبلور دردھا، آرزوھا و آرمان

 معشوق را به یگانگی تبدیل کند.  

در نظر مولانا، عشق راستین به خدا و اولیای الهی و پیروی از رھنمودھای انسان ساز آن 

و  گسترش اخلاق  -ھای والای انسانی، مستحکم و قوی و پایدار است که بر محور ارزش -گرامیان

محبت و  صمیمیت و اعتماد عمومی  تواندمی اسلامی و فضایل انسانی که عنصر اصلی آن خلوص است،

باعث وحدت و  ھمبستگی بین آدمیان شود ھمچنان که موجودات مادی  ودھد را در بین افراد رواج می

شود با این تفاوت که گر، موجب یگانگی و اتحاد آنان میھای پراکندہ با دست  ھنرمند کوزہانند خاکم

پاک، جاودانه است و برخلاف جسم که برای مدتی محدود و کوتاہ  ھایانسانوحدت راستین  ارواح 

 یابد در سرای آخرت نیز ادامه خواھد داشت. مدت  ادامه می

 ورنه ھر یک دشمنی مطلق بدند شدندنفس واحد از رسول حق 

 محـو شـد در نور اسـلام و صفا شان از مصطفیھای کهـنهکینه

 صـد ھـزاران ذرہ را داد اتحـاد آفریـن بر عشـق كـل اوسـتاد

 گریک سبوشان کرد دست کوزہ ھمچو خـاک مفترق در رھـگذر

 209-209، ص 9مثنوی زمانی، دفتر 

           

آن را  ، وادیکه موضوع عشق، جان غزل مولاناست و مولانا به نیکی زیر نیزدر ادبیات 

کند، این نظر دریافت ہ و از حقیقت آن آگاھی دادہ و گوھر ذاتیش بی زنگار جلوہ میتوصیف کرد

 شود:می

 عار نیستـی شـقـیـق حقـه عشـروح را کآن 

 ستـر عار نیـودن او غیـه بـودہ به کـناب 

  چه ھستمست که عشق است ھر باش در عشق

 نیست ت بارـق بر دوسـکار و بار عشیـب

 ابد  است و عاشقی است که باقی است تا عشق

 ز این منه که به جز مستعار نیستبر جدل 

 944دیوان شمس، ش 

 : و یا
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 ق را بجنبان  ـر عشپ  ہ آسـمان درون اسـت، ر

 وی شد غم نردبان نماند ـق چون قـر عشپ

 779غزل ش دیوان شمس، 

 د چو خونم اندر رگ و پوست  ـعشق آمد و ش

 ت  ـرد ز دوسـر کـهی و پـرا تـرد مــکتا

 ت ـت گرفـه دوسـن ھمـود مـزای وجـاج 

 ت زمن بر من و باقی ھمه اوست ـی اسـنام  

   990دیوان شمس، رباعی ش 

 خودشناسی و خودسازیمولانا بیشترین اھمیت را که روی آن ھمیشه تأکید داشته است. برای 

ھای و سالم سازی روابط انسانی قائل است و معتقد است که اگر فضایل اخلاقی در تمام سطوح و لایه

گیرد و یک نوع وحدت ھمه جا را فرا می ،درونی جوامع توسعه پیدا کند، فضایی آکندہ از انسانیت

ھا از میان شود به نحوی که با رشد فضایل و در فضای الهی، خودخواھیحاکم می ،معنوی میان مردم

شوند شود و آدمیان برای یکدیگر، احترام و شخصیت قائل میبه ھمکاری و تحمل یکدیگر بدل می ،رفته

نهند و مرد و زن و کوچک و جوان و پیر و دیگر آحاد حرمت می را ھای ھمدیگرو پیشنهادھا و خواسته

ت و بذل و بخشش و نصحیتعاون و ھمیاری و  ،دارند و در نتیجهپاس می امعه، حقوق ھمدیگر راج

شود و ھمه از ھمدیگر راضی خواھند بود و به تعامل و تفاھم با بین آنان پدیدار می دوستی و محبت

 یکدیگرخواھند رسید.

ھا م و سیرہ اولیا، از داستانھای کارآمد تربیتی متأثر از قرآن کریگیری از شیوہمولانا با بهرہ

برای روشن شدن موضوعات کمک گرفته و کوشیدہ خوانندہ آثارش و ارسال مثل ھا ھا و تمثیلو حکایت

 داری،را به سوی وحدت حقیقی و در راہ ترویج خصایل و صفات والای اخلاقی و انسانی نظیر امانت

رعایت حقوق فردی و اجتماعی  ،ار دیگرانراستگویی، صله رحم و کمک به مستمندان، خودداری از آز

برپایی قسط و اجرای عدالت اجتماعی ھدایت کند و  ترغیب بهمردم، پرھیز از غیبت و کینه و بهتان و 

ھای درونی ای که معاشرت صحیح و آداب انسانی در میان اقشار مختلف و لایهدر جامعه راھنمایی دھد

، در این شرایط آرمانی ون بني نوع بشر،محقق خواھد شد. آن نفوذ یابد، وحدت و ھمبستگی حقیقى بی

کنند و ھمانند اعضای یک پیکر، ورزند و ازحقوق یکدیگر محافظت میبه یکدیگر عشق می مردم

. در واقع مولانا، این عارف شوریدہ و شاعر انسان داشتخواھند  یست اخلاقیز ،منسجم و ھماھنگ

در پی  ،عار خود آوردہـگ و نژاد و دین در اشـر رنـفارغ از ھترین مفاھیم انسانی را دوست که عمیق

ھای راستین است و در جستجوی آرمان شهر شادی است که فا از انسانـو با صثبات ای باـمحیط و فض

 .باشددر آن ازخشونت و تفرقه و تبعید و نزاع و ناپاکی و دروغ و فریب و نیرنگ عاری 
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 و انسانم آرزوست  و و دد ملولمـکز دی هرـدی شیخ با چراغ ھمی گشت گرد ش

 کـان چهرہ مشـعشع تابـانم آرزوست  ای آفتـاب حسـن بـرون آ دمـی ز ابـر

 من ماھـیم نهنـگم و عُمـانم آرزوست وفااین نان و آب چرخ چو سیل است بی

 دیـدار خوب یوسـف  کنعانم آرزوست اســفـا ھـمـی زنـم یـعـقـوب وار وا

 آن نـور روی موسـی عمرانم آرزوست جانم ملول گشـت ز فرعـون و ظـلم او  
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پای  دست و ،راھنمای رفع عواملی است که در دنیای مدرن امروز ،کلام مولانا ،خلاصه

 آدمی را بسته و آزاد کردن او از این عوامل برای صعود به سوی آسمان است.

 تـا نگیـرد شیـر از آن علم بلند پوز بنـــدھای اھل حس شـد علم

 علم اگـر بـر دل زنـد یاری شود علم اگـر بر تـن زنـد بـاری شـود

 997، ص 9مثنوی زمانی، دفتر 

گیرد و آدمی را نزول شود و جنبه حیوانی میبار می ،دانش و فرزانگی وقتی به منیت زند

اما وقتی بر دل یعنی بر صفحه سفید ذھن زند و به عبارت  .گردددھد و مانع آزادی و وارستگی او میمی

ھای شـرم روح او که در دانـدیگر اگر به جنبه جبرئیلی انسان زند یاری شود و آدمی را عروج دھد و لاج

گیرد و به درک حقیقت ھستی وجودش نزدیک رواز میـدہ پـون شـش بدلی مدفـصی و در نقـتخص

 :شود و مشمول این شعر کهمیشود و تنها رصدخانه جهان می

 کـه منـم ایـن والله آن تو نیـستی   تو به ھر صورت که آیی بیستی )بایستی(

 که خـوش و زیبا و سرمست خودی   کی تـو ایـن باشـی که تـو آن اوحـدی

 آن عرض باشد که فرع او شدہ است   جوھـر آن باشـد که قائـم با خود اسـت

 947، ص 9مثنوی زمانی، دفتر 

الدین ھموارہ راھنمای دنیای بشریت بودہ و عشق و صلح و به ھر تقدیر اندیشه مولانا جلال

تزریق کردہ است و بر زمامداران فهیم و دانایان عصر وظیفه است که در دنیایی که  صفا را به انسان

 کار  مفاخرھای انسانی، افول کردہ و یا روی به فراموشی است و نسل امروز کمابیش از آرا و افارزش

حۀ آموزش سرلو، معرفی متفکران بزرگ و تبیین آثار ارزشمند آنانباید کوشید بزرگ بیگانه می شود 

که موجب اعتلای فکری و آرامش  آنان میراث وو از آثار و افکار این بزرگان  گیردو تعلیمات قرار 

 .استفادہ شودشود روان می
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جوامع بشری، و شناساندن مفاخر و مواریث در جهان امروز، پرداختن به مخاطبان در سطح 

ھای امنیت ملی ایران و ھمیت دارد زیرا که در ایجاد مؤلفهافرھنگی، با لذات مهم است و ھم بالعرض 

ترین مراجع مورد مراجعه ھمه مولاشناسان اصلی تأثیرگذار است. اگر چهدر افکار عمومی جهانیان 

 که شناخت نباید فراموش کرد لکناند ایران پدید آوردہ را استادان و پژوھشگران بزرگ زبان و ادب

 اولین از غیر ایرانیان است. برای مثال یزبان فارسی، مرھون خدمات تعداد مولانا بیرون از حوضۀ

غات ر بعضی لچاپ مصحح و منقح مثنوی به زبان فارسی و با ترجمه کامل انگلیسی و دو جلد شرح  ب

( در دانشگاہ کمبریج انجام گرفته 9999-9294یکلسون از انگلستان )رینولد ن و اصطلاحات آن  توسط

آلمانی و دیگران، باعث شد این ھدیه زبان  دانشمند و پژوھشگر ماری شیملهو اقدام او و افرادی نظیر آن

ی که اخیرا یک ترجمه ناقص از مثنوی مولانا، بیش از پانصد فارسی، به جهان معرفی شود به نحو

 .داشته استمی دھد که این اثر برای تلطیف روح جوامع بشری اھمیت  ت و نشانشته اسھزار تیراژ دا

مولوی از جمله کسانی است که در تاریخ فرھنگ و ادب ایران، در تنگنای مناقشات خصومت 

دارا فراخواندند آمیز و جاھلانه نماندند و با وعظ و خطابه و خلق آثار گرانمایه، ھمگان را به محبت و م

توسل نسل امروز به در دنیایی که ارزش ھای انسانی، روی به فراموشی نهادہ شدہ است و به واقع 

اشتیاق به بازیافت و احیای تفکرات و اندیشه ھای او، نوعی و ، و استفادہ از آثار مولانا افکار روحی

 .گرایش به معنویت و خیلی پر رنگ است

 از حلوای تفکر صحیح وایف بسیار کوشیدہ تا کام آدمیان را مولوی به بیان مختلف و ظر

ر کتاب جاودانه مثنوی که نگاہ مردم ترسیم سازد. او د زیبا بهوسعت دید و وحدت، شیرین کند و جهان 

و  گویدسخن می« دو ترک چون بیگانگان»از  ،است و زبان ایرانی و تمدن اسلامی بر فرھنگ متکی

یگی در کوی انسانیت با یکدیگر به دلیل ھمدلی و ھمنوعی و ھمساکه ک معتقد است بسا ھندو و تر

 :سخنندھمزبان و ھم

 ای بســا دو تـــرک چــون بیگانــگان ای بســا ھنــدو و تـــرک ھمزبــان

 ھــمدلی از ھمــزبانی بهـــتر اســـت پــس زبـان محرمی خود دیــگر است

 صــد ھــزاران ترجــمان خیــزد ز دل غیــر نطـق و غیــر ایــما و ســجل

مقصود مولانا این نیست که ھمزبانی و ھمکیشی و اشتراک در دیگر مسائل، در نزدیک 

تأثیر است، بلکه خواسته است گرایش به طمأنینه، تسامح و مدارا  و پذیرش کردن آدمیان به ھم بی

گونی ھای ذاتی، خود را  ھمارہ در یکدیگر را مطرح کند تا ھمگان با آگاھی از وجوہ اشتراک و ھم

خشنودی یکی، غریو شادی از ھمگان برخیزد با میان دوستان گرم و رفیقان مهربان ببینند به نحوی که 

 .و رنج یکی، ھمه را به تسلیت خواند
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 پـس بیابد صلحشان دادن به ھم ای کدخـدا مومـنان را خوانـد اخوان در کـلام خود خدا

 صـلح را بـاید گزیدن تا بیــابد جـآن صفـا و صـلح کـردار مـلکجنگ باشـد کـار دیو 

ھآ چون جمع شد رودی شود ژرف ای قطرہ روح ھـای پـاک را از صـلح آمـزد بــه ھـم

 فتا

 کی شدندی  بـر جهان و  برکهان جای و سرا ریزہ ھای خاک گر بـاھـم نگشتتندی یـکی

ھا بنگر چه ھا گردد چه پـس ز جمـع روح ھا آمـد چنین بنیـادھاچـون ز جمـع جسم

 ھا

ا، ھاین متفکر بزرگ قرن ھفتم در اثر معروف خود مثنوی معنوی، زمانی که خطاب به انسان

کرد: انسان از اختلافات و امتیازات، رنگ، نسل گفت، این بیانات را ایراد میدرس وحدت و محبت می

 وید:گبرد و میھا، نام ھندی و سندی را میالِ اختلاف زبانو زبان بسیار بالاتر است. او به ھنگام ذکر مث

 ھندیان را اصلاح ھند مدح سندیان را اصطلاح سند مدح

ادبیات  ،ولاناـات مـبیان این واقعیت است که ادبی ،توان بیان داشتبندی میآنچه به عنوان جمع

کند ھا بحث میدھد و با وجدانقرار میاطب ـھا را مخدانـوج ،ولاناـه مـن مفهوم کـدانی است به ایـوج

 بانوی اسلام شناس، عرفان پژوہ و شرق شناس آلمانی ((ماری شیمل هآن )) شناسد و به قولو مرز نمی

و ھای جهان است با ھمه ارتباط برقرار کردہ و متعلق به ھمه سرزمین ،شکوہ شمس مولانا در کتاب

 جاودانه و قوت دادہ است. ،ھای او رامعنویت آیین اسلامی، سخن و پیام

 ھا نظراین واقعیت را ھم نباید از نظر دور داشت که مولانا با طرح مسائل زندگانی در قصه

ھای حکیمانه را ھر کس به شناختی که از بنی نوع انسان دارد واقف است که حکمت و دانش و سخن

از بیماری خودگرایی و خودخواھی داشته باشد و بخواھد  پذیرد مگر عشق به فهمیدن و دل دردمندنمی

بیماری نمود و درست اندیشیدن و علاج  دارد که باید آن را بیان کرد و  لكن تأكید گردان باشد.روی

 .داد ائهربرای او ازیستن  زندگی درست را به مردم تفهیم کرد و طرحی برای بازسازی محیطی شایسته

 یعقاید اختصاصز فراتر ابه شهرت رسانیدہ آنچه مولانا را در بین جهانیان  شایان ذکر است

ھا و وجه اشتراک انسان ،ھاھای انسانھا و شادیغم .سخنان بشریت است ،سخنان او ست.او

ھای شخصیت انسانی است که در طول تاریخ به صورت عصارہ بشریت در جامعه بروز برجستگی

 .شدندگردد که مترجمان از آن سیراب میای مثنوی نیز قطعاً به آبشخورھایی بر میھترجمهیافته است. 

ھا و نکته مهم دیگری که در این رابطه باید بدان اشارہ کرد این است که یکی از دولت 

 ارتباط برقرار کند و ،ھجرت او بودہ که فرصت پیدا کردہ با درونش و با خویشتنش ،ھای مولانااقبال

گیری شخصیت او بسیار مؤثر بودہ ست که در شکلدانیم برخورد او با شمس انکته دیگر، چنان که می
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جوھر وجودی نیز در مولانا  کهمولانا را مولانای بنام کردہ و تردید نیست ، برخورد با شمس .است

 به یکمنقلب و  ،مولانا در برخورد با شمس. گیردبودہ که در برابر شمس، تحت تأثیر او قرار می

شود و خروشد و واسطه اتصال مردم به حق میدرخشد و میبارد، میمی که شودفشان تبدیل میآتش

های نور و عشق خود، بنظیر و خزانه گرانکند که با موجی از اطلاعات وسیع و معرفت کمسعی می

خلق خدا را از توھمات آلودہ و تعبد و تنگنای پندارھا و اسارت اھریمن شهوات و اغراض حقیر و 

ھا، در زندگانی برھاند و ضمن بیان سرّ خلقت و تعبیرات نگرانیھا و ھا و بیمھا و مسکنتحقارت

ھستی، مردم را به رستگاری و رسیدن به جوھر دستورھای رسول اكرم )ص( یعنى تهذیب نفس و 

 آراسته شدن به صفات کمالیه و فضیلت وارستگی سوق دھد.

 رفتار زبانی خیلی نکته حائز اھمیت دیگر که باید به آن اشارہ کرد این است که مولانا به

تر تر و خوشایندہاھمیت دادہ است و چه طور گفتن را از خود کلام، مهمتر دانسته است و تذکر دادہ تابندہ

وشی اشارہ کرد و سکوت کردن را کلید فهم ماز چه گفتن، چگونه گفتن است. او بارھا به سکوت و خ

شته که آغاز مثنوی را بر خلاف سنت مثنوی دانسته است و این موضوع برای وی به قدری اھمیت دا

شود مثل به نام خداوند جان آفرین و ...، با یک فرمان آغاز کردہ سرایی که با نام خدا شروع میمثنویی

ند کند که بتوا، در نظر مولانا سکوت و خوب شنیدن، موقعیتی را برای انسان فراھم می«بشنو»است 

 ، نوای حق را بشنود:از ورای آن

ھای نهان خواھم گوش تو، سخنمن به 

 گفت

سربجنبان که بلی، جز که به سر، ھیچ 

 مگو

 چـون زبانِ حـق نگشـتی گـوش باش بـاش  انصِـتوا را گـوش کن و خامـوش

 [9992]دیوان شمس،غزل ش 

 

 : نتیجه

بلند عرفانی و مضامین اخلاقی و حکمی در  بین بود و افکارمولانا، شاعری حساس و جهان

ی ھایبها و درمانگر بسیاری از بیماریحکیمی گران بسانآثارش، از اھمیت والایی برخوردار است و 

رند و گیدرزندگی با آن در ای بشر در شناخت خویش و در ارتباط با دیگران و با ھستی و ابناست که 

خت شناارزشمندی در تربیت نفس و  رھنمودھای ،اجتماعی ھا و بیان تعالیم فلسفی وستاندااو ضمن 

کند که بشر از ھایی را بیان میخطرات و آسیبھستی و مراتب اخلاقی در این زمینه ارائه دادہ است و 

 شود.ھای تعلیمی و تربیتی با آن مواجه میتوجهی به حقیقت خود و ھستی و آموزہبی
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